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یادداشت

تغییــر وزیــران را در چارچــوب اصــلاح وضعیت 
اقتصادی فعلی مطلقا نمی توان توجیه پذیر دانست. رأی 
عدم اعتمادی که مجلس تاکنون به دو وزیر محترم داده 
است، هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی کند. هرکدام از 
این وزرا به دلیل ســال های متمــادی حضور در دولت، 
در حــوزه کاری خود نخبــه بودند و مدیرانــی به تمام 
معنا. افرادی که با کناررفتــن این مدیران، جایگزین آنها 
می شوند، باید به  طور قطع و یقین ماه ها و سال ها تلاش 
کنند تا بتواننــد اصلاحاتی انجام دهنــد. تنها کاری که 
می شــد در چنین شرایطی انجام داد و منصفانه و بسیار 
مؤثر بود، این بود کــه رئیس محترم جمهوری یا رئیس 
مجلس شــورای اســلامی از وزرا بخواهد که برنامه ای 
برای «مدیریــت تغییر» ارائه دهند؛ یعنی نشــان دهند 
کــه چگونه می توان حوزه هایی را کــه احتیاج به تغییر 
دارد، مدیریت کرد. در چــه زمانی می توان مدیریت کرد 
و با چه برنامه ای این مدیریت تغییر صورت می گیرد. این 
مناســب ترین و بهترین کاری بود که می شد انجام داد و 
با این روش می شــد نشــان داد که قصد از برکناری این 
بزرگواران عمدتا سیاســی نبوده اســت. اکنون با وجود 

تمام توجیهات به نظر می رسد این تغییرات صرفا جنبه 
غیرتخصصی و غیرکاری داشــته و سیاسی بوده است. 
مایه تأسف اســت که در چنین شرایطی دست به چنین 
اقداماتی زده می شود. در بســیاری از حوزه های دولتی 
مشکل از فرد وزیر یا هیئت رئیسه یک وزارتخانه نیست. 
در بســیاری از موارد، مشــکلات نهادی است. به عنوان 
مثال مشــکلاتی قانونی داریم که می شــد در چارچوب 
برنامه مدیریت تغییر برای حل آنها اقدام کرد. می شــد 
از وزیر پرســید که با چه مشکلاتی از نظر قانونی روبه رو 
است و در چه مدتی امکان حل آن مشکلات وجود دارد 
یا باید حل شــود. باید از دولــت و مجلس کمک گرفته 
می شد تا آن مشکل مثلا در مدت سه ماه یا شش ماه حل 
شــود. بعضی از قوانین و مقررات عامل ایجاد مشکلات 
هســتند. همچنان  که در شــاخص های «نظــام تدبیر» 
می بینیم کیفیت مقررات ما نمره ای بســیار پایین دارد و 
جزء پایین ترین نمرات در دنیاســت و این مشــکل سبب 

می شود که مدام دور خود بچرخیم. 
کاری که صــورت گرفت، نباید به عنوان اســتیضاح 
انجام می شد. درســت آن بود که در قالب سؤال انجام 
شــود. باید از آقای وزیر درباره مشکلاتی می پرسیدند که 
به آنها رسیده اند و متوجه شده اند مانع پیشرفت کشور و 
فعالیت های اقتصادی است یا به مردم آسیب می رساند 
و آنگاه از او می خواســتند که برنامه مدیریت تغییر خود 
را برای این مشــکلات و این وضعیت ارائه دهد. آن وقت 

می توانستند قضاوت کنند. 
درحال حاضــر آمارهای رشــد تورم نشــان می دهد 
که ما در مســیر رو به بالای نرخ تورم گرفتار شــده ایم و 
گمــان نمی رود که بتــوان آن را به ســرعت پایین آورد. 
برخی از نرخ ها مثل نرخ بی کاری ســر جای خود است 
و ممکن است در این شــرایط تورمی، نرخ بی کاری هم 
بالا رود. نرخ اشتغال جدید و ایجاد اشتغال جدید خیلی 
دیده نمی شــود. گمان نمی کنم وضعیت اقتصاد ما در 
کوتاه مدت خیلی درخشــان باشــد. در چنین شــرایطی 
راهکار فوری برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته وجود 
ندارد. کاری که به  صورت کلاسیک می توان پیشنهاد کرد، 
جلوگیری از ریخت وپاش است و همچنین جلوگیری از 
هزینه های فاقد بازده و حذف تمــام عادت ها و رفتارها 
و زمینه های اســراف بیهوده در سیستم دولتی و کمک 
بــه واحدهای تولیــدی صنعتی و کشــاورزی برای رفع 
مشــکلات این واحدها؛ چه از نظر تسهیلات و چه از نظر 
تکنولوژی و به هرحال تلاش برای عملی کردن بســیاری 
از حوزه هــای فعالیت اقتصادی که تاکنون چندان مورد 
توجه قرار نگرفته و لزوما خیلی هم هزینه بر نیستند. باید 
جلــوی واردات بیهوده را گرفــت و نباید کالاهای رقیب 
محصولات داخلی را وارد کرد. اگر حوزه های مناســبی 
برای صادرات تاکنون به دســت آمده است، باید آنها را 
حفظ کرد و علاوه بر آن باید حوزه های جدیدی را پیدا کرد 

و گسترش داد.

برنامه مدیریت تغییر لازم بود، نه استیضاح پزشکی فراتر از درمان بیماری

وقتی تاریخچه علم پزشــکی را مرور می کنیم 
به اســامی بزرگانی چون ابن سینا و رازی و بقراط 
برمی خوریــم کــه مردمان عنوان حکیــم را برای 
آنــان برگزیــده بودند. واقعیت هم این اســت که 
آنان فیلسوفان پزشک یا پزشکان فیلسوف بودند. 
نباید گمــان کرد که این همراهــی به دلیل دانش 
محدود آن زمان بوده و با پیشرفت و گسترش علم 
پزشــکی فراگرفتن همه مطالب طب و فلسفه از 
عهده افراد خارج شــده اســت و این دو رشته از 
هم جدا شده اند. تصور من این است که در دوران 
پیشین نیز افرادی وجود داشتند که فقط به درمان 
دردهای جســمانی مردم می پرداختند، ولی چون 
افرادی عادی صنوف دیگر به فراموشــی ســپرده 
شــدند، فقط طبیبانی ماندگار شــدند که حکمت 
کافی داشــتند. واقعیت این است که در روزگار ما 
نیز چهره های ماندگار پزشــکی بین مردم کسانی 
هستند که دانشــی فراتر از امراض پزشکی دارند. 
چهره هایــی چون دکتر محمد قریــب و دکتر یلدا 
و... را بــه خاطــر بیاورید و بــه راز ماندگاری آنان 
فکر کنید؛ آنان حکیمانی فراتر از پزشــکان زمانه 
خود بودنــد. واقعیت های تحول تاریخ پزشــکی 
نشان می دهد که پس از دورانی که آموزش طب 
آکادمیک و به دانشــگاه ها محدود شــد، پزشکان 
مدرنــی تربیت شــدند که در تشــخیص و درمان 
بیماری های جســمی حاذق تر بودنــد. آنان چنان 
آمــوزش داده می شــدند که در بیمارســتان ها و 
مطب ها بنشینند و مراجعان را معاینه احشا کنند 

و با دارو یا جراحی رفع مشکل و پاتولوژی کنند. 
مدتی نپایید که محققان متوجه شــدند میزان 
پیشرفت های اولیه درخشان در کاهش مرگ ومیر 
بــه حالتی ثابت رســید و از طرفــی دیگر، برخی 
بیماری ها و شــکایات همچنان ادامه یافته و حتی 

بیشتر شدند. 
امروزه به دلیل مشاهدات فوق، دیدگاه قدیمی 
به مفهوم ســلامت تغییر یافته است. «سلامت» 
دیگر به معنی نبود بیماری نیست؛ بلکه مجموعه 
فعالیت هایی آگاهانه برای رســیدن بــه بالاترین 
کیفیت از نظر جسمی، محیطی، روانی، احساسی، 
معنــوی و جنبه هــای اجتماعی اســت. چنانچه 
وظیفه پزشــکان را بهبود سلامتی افراد بدانیم، با 
این تعریف بار دیگر به پزشکان حکیم محتاجیم تا 

به اهداف دانش طب نائل شویم. 
ایــن درک مبتنــی بــر واقعیــات منجــر بــه 
اهمیت دادن بیشــتر طراحان آموزش پزشکی در 
سراسر جهان به مقوله ای به نام طب جامعه نگر 
شد و دپارتمان های پزشــکی جامعه نگر در همه 
دانشــگاه ها و وزارتخانه ها تشــکیل شدند. در این 
شــیوه طبابت برای آموزش بیمار به منظور ایجاد 
تغییرات مناســب در شــیوه زندگــی و مراقبت از 
خود، بهایی شایســته قائل شــده و از طب مکمل 
به  موقع بهره مند می شــوند. برتــری کاوش برای 
شناخت عوامل زمینه ساز بیماری به منظور درمان 
علائم، از عناصر دیگر این شــیوه پزشــکی است. 
در این حوزه، پیشــگیری بیــش از درمان اهمیت 
دارد و از نظــر اقتصاد، درمــان مقرون به صرفه تر 
اســت. محققان این عرصه نشــان دادند که یکی 
از فراموش شده ترین روش های طبابت برانگیختن 
توانایی هــای ذاتــی خود بیمــار بــرای درمان و 
بهبودی اوســت، زیرا بیماری به عنــوان تظاهری 
از اختــلال کارکردها در کلیت وجود اوســت، نه 

رویدادی جداگانه. 

اهمیت مهارتی که پزشــکان حکیم داشــتند 
بار دیگر برجســته شده اســت و آن کیفیت رابطه 
ایجادشــده بین پزشک و بیمار است؛ به نحوی که 
به آزادی عمل بیمار جایگاه ویژه ای داده می شود. 
برقراری رابطه ای ایده آل بین پزشک و بیمار، منوط 
به توجه کافی بــه نیازها، تمایلات قلبی، باورها و 
دانش و فرهنگ آنهاســت. مشــخص شده است 
که کلینیک، مکانی ایده آل برای آموزش اســت و 
مؤثرترین آموزش های چهره به چهره در این رابطه 
قابل پیاده کردن اســت و بخش مهمی از رسالت 
پزشــک امروز باید آموزش باشــد. بیماری، درد و 
فرایند مرگ می تواند فرصتی برای آموزش بیماران 
و پزشــکان باشــد. پزشــکان الگوی سالم زیستن 
مردم اند و اهمیت دادن به ســبک و شیوه زندگی 
خودشــان را باید ســرلوحه زندگــی خویش قرار 
دهند. در این راستا انتقال امید و عشق به بیماران 
نیز بخش مهمی از تلاش طبیبان است. به سطور 
اول ایــن نوشــته بازگردیــم؛ پزشــکی و حکمت 
رابطه ای دیرینه و تنگاتنگ دارند و این را پزشــکان 

بهتر از همه در کار روزمره خود درمی یابند. 
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کارتون خواب

همه در اسکاندیناوی نمی خندند
نظرسنجی ها نشان می دهد ساکنان کشورهای  �

اسکاندیناوی شادترین مردمان جهان هستند، اما 
آن طور که در گزارش ایــن هفته روزنامه گاردین 
آمده اســت، بخش قابل توجهــی از جوانان این 
کشورها با غم شدید دست وپنجه نرم می کنند و از 
نگرانی و اضطراب و افسردگی در رنج هستند. به 
نوشته این روزنامه بریتانیایی، اقلیت قابل توجهی 
از جوانــان در دانمــارک، فنلاند، نروژ، ســوئد و 
ایســلند مدام «در حال تقلا و در رنج» هســتند. 
کشورهای شمال اروپا در نظرسنجی ها و بر مبنای 
شاخص های گوناگون عنوان شادترین ها در جهان 
را بــه خود اختصاص داده اند، امــا این تصور که 
زندگی در اسکاندیناوی همه اش دوچرخه است 
و لبخندهــای بــزرگ، این واقعیــت را که اقلیت 
چشــمگیری از جوانان آن کشــورها در غم به سر 

می برند، پنهان کرده است. 
جوانــان و به ویژه زنان جــوان بخش بزرگی 
از افرادی را تشــکیل می دهند کــه در دانمارک، 
فنلاند، نروژ، ســوئد و ایســلند اعتقادی به اینکه 
زندگــی خوب اســت، ندارنــد. درحالی که دلایل 
چنین نگرشی از یک فرد به فرد دیگر و از کشوری 
به کشــور دیگر متفاوت اســت، به  نظر می رسد 
اســترس، تنهایــی و احســاس اینکه فــرد برای 
موفق بودن تحت فشار قرار دارد، نقش مهمی در 
ناراحتی و نگرانی جوانان کشورهای شمال اروپا 

ایفا می کند. 
احســاس رضایت در میان مردم کشــورهای 
شــمال اروپا شــاید بــرای ســایر نقــاط جهان 
رشــک برانگیز به نظر برســد. در شــاخص های 
خوشبختی جهانی که سازمان ملل متحد با کمک 
 (OECD) ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه
ارائه کرده است، علاوه بر ثروت، احساس رضایت 
مردم از زندگی نیز مورد ســنجش قرار می گیرد. 
امســال در جدول ســازمان ملل، فنلاند رتبه اول 
شــادی را به خود اختصاص داد، بــا آنکه تولید 
ناخالــص داخلی این کشــور از ایــالات متحده و 

آلمان کمتر است. 
اما شــورای وزیــران کشــورهای نوردیک که 
ســازمان همکاری پنج کشــور به همــراه جزایر 
فارو، گرینلند و آلاند اســت، تصمیم گرفته به این 
شاخص ها خیلی بها ندهد و به افرادی که کمتر 
احســاس رضایت از زندگی دارند نیز بپردازد. در 
گزارشی که «مؤسســه تحقیقات خوشبختی» در 
کپنهاگ به این شورا ارائه کرده است، «یک تصویر 
پرافت وخیزتر» به نمایش گذاشــته شــده است. 
در این گــزارش همچنین آمده اســت: «افرادی 
نیز هســتند که زندگــی خود را پــر از تقلا و رنج 
ارزیابی می کننــد». در این گزارش نمره ۷، ۸ یا ۹ 
از ۱۰ به کسانی داده شده که در کشورهای شمال 
اروپا دارای زندگی نرمال محســوب می شــوند و 
«نمره کمتر از ۷ را می تــوان به عنوان انحراف از 
معیــار ارزیابی کرد». افــراد دارای نمرات پنج تا 
شــش «در حال کشــمکش و تقلا» طبقه بندی و 
ارزیابی می شوند و از صفر تا چهار افراد «در رنج» 
محســوب می شــوند. بر اســاس این گزارش، در 
کشــورهای نوردیک ۱۲٫۳ درصد از مردم در حال 
تقلا یا رنج هســتند و در گروه سنی ۱۸ تا ۲۳ سال 
این درصد بالاتر است و به ۱۳٫۵ درصد می رسد. 
این رقم در میان زنان جوان سوئدی ۱۹٫۵ درصد 
- تقریبا یک پنجم جمعیت- اســت و می توان آن 
را با ۱۳٫۸ درصد مردان جوان ســوئدی مقایسه 
کرد. تنها گروه ســنی ای که کمتر از جوانان شــاد 
بوده اند، سالخورده ترین بخش جمعیت است. در 
ســنین بیش از ۸۰ سال، ۱۶ درصد در حال تقلا یا 
در رنج هســتند، البته مشکلات سلامت جسمی 
و تنهایــی در این گروه ســنی مهم تریــن عوامل 

محسوب می شوند. 

تجربه دیگران

اتفاق

ایــن تنها ایران نیســت که 
به دلیــل مشــکلات ناشــي از 
افزایــش قیمت دلار در عرصه 
رســانه ها و مطبوعــات چاپي 

دچار مشکل شده است.
تســنیم گزارش داده است 
که پــس از افزایــش ناگهانی 
از  بســیاری  دلار،  قیمــت 
تأمین  برای  ترکیه  روزنامه های 
کاغذ با مشکل روبه رو شده اند. 
گوکخــان دورمــوش، رئیــس 
سندیکای روزنامه نگاران ترکیه، 

اعلام کرده: «در یک ســال گذشــته در ترکیه قیمت 
کاغذ سه برابر شده و روزنامه های بخش خصوصی 
برای تأمین کاغذ مشــکلات فراوانــی دارند». او به 
دولت ترکیه پیشنهاد داده است «بودجه ای به حل 
این مشــکل اختصاص دهد». برخي از روزنامه هاي 
چــاپ ترکیه نظیر روزنامه آیدینلــک چند روز پیش 
اعلام کردند به دلیل مشــکلات مالی مرتبط با تأمین 

کاغذ گران قیمت، به مدت ســه 
 روز انتشار نســخه کاغذی خود 
را متوقف می کنند. در همین حال 
اعلام  نیــز  روزنامــه دیگر  چند 
کردنــد اگر وضعیــت بر همین 
منوال ادامه پیدا کند، ناچارند یا 
قیمت نسخه  فروشی خود را بالا 
ببرند یا اینکه درباره شمارگان و 
جذب آگهی خــود تصمیم های 

جدیدی بگیرند.
در ایــران نیــز روزنامه ها به 
افزایــش قیمت کاغــذ و چاپ 
واکنش نشــان داده  اند و هر روز خبــري از افزایش 
قیمت یا کاهــش تعداد صفحات روزنامه ها مطرح 
مي شــود. روزنامه خراســان چهار صفحه خود را 
کاهش داده اســت و روزنامه ســازندگي نیز چندي 
پیش از تعــداد صفحاتش کم کرد، اما به صفحات 
آخــر هفته اش اضافه کرد. ماهنامــه ایران فردا نیز 

قیمت خود را افزایش داد.

تأثیر دلار بر روزنامه ها

نماي نزدیک

روز یکشــنبه دادگاه ســه نفــر از متهمان به 
اخلال در نظام اقتصادی کشور برگزار شد؛ درست 
هم زمان با استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس که 
البتــه به برکنــاري او منجر شــد. هرچند عده اي 
معتقدند تیم اقتصــادي رئیس جمهوری فراتر از 
وزیــر اقتصاد فعالیت مي کند و عده اي خلاف این 
نظر را دارند. همچنین دیروز اعلام شــد گزارشی 
تهیه شــده و در آن آمده است ۳۱۱ نفر از افرادی 
که با فســاد مالی محکوم به اعدام، حبس ابد یا 
حبس شــده اند، در مجموع بــه بیش از ۳۰ هزار 

سال حبس محکوم شده اند.
 مرور ارقامــي که در این حکم ها داده شــده 
اســت، در کنار ارقامي کــه در دادگاه اخلالگران 
اقتصادي مطرح شــد، شــگفتي و احساس ترس 
را هم زمــان به وجود مــي آورد. در مجموع قرار 
بوده ۳۷ میلیون یورو به این ســه نفر اختصاص 
یابــد که قرار بــوده به تدریج در اختیارشــان قرار 
گیرد و البته حدود ۲۱ میلیون یورو در اختیارشان 
قــرار گرفته بود و این افــراد متهم اند که بیش از 
۱۴۰میلیــارد ریال گران فروشــي کرده  اند و بازار را 
به هم ریخته اند.شــگفتي از این است که چگونه 

این افراد فکر مي کردنــد مي توانند هر تصمیمي 
بگیرند و نظر خودشــان را به هــر نحوي اعمال 
کنند؛ یعني به پشــتوانه چــه ارتباطاتي اطمینان 
داشــتند که هر تصمیــم آنها مي تواند درســت 
باشــد و درباره آن بازخواست نشــوند؟ اما ترس 
هــم همراه مرد اســت؛ ترس از اینکــه آیا واقعا 
ایــن دادگاه افراد واقعي و تصمیم گیران اصلي را 
محاکمــه خواهد کرد یا خیــر؟ و یك ترس دیگر 
هم هست: آیا محاکمه این افراد به شکل قانوني 
برگزار مي شــود؟ چراکه وکیل دو نفر از متهمان 
در جلســه حضور نداشــتند و وکیل یــك نفر از 
آنان که حاضــر بود، حتي پرونده را نخوانده بود. 
همان طــور کــه در خبرها آمده اســت زمانی که 
مه آفرید خســروی دستگیر شــد، حدود دوهزارو 
۹۰۰ میلیارد بدهی داشت که کل آن به بیت المال 
برگشــت و ۶۲۵ میلیارد تومــان هم جزای نقدی 
گرفته شد و از افراد دیگری هم که در این پرونده 
۱۰۱ مورد حکمشــان قطعی شده است، بیش از 
چهارهــزار میلیــارد تومان وصول شــده و چند 
میلیارد هم جریمه شده اند. حالا این ترس هست 
که آیا این مبالغ به بیت المال بازمي گردد یا خیر؟

دادگاه هاي فساد و مجازات

آکادمى

زیر آسمان شهر

چنــد روز پیش در انجمن پرنــده درخت کوچک، 
فیلم توران خانم به صورت گروهي اکران شد. گروهي 
از معلمــان و مدیــران منطقه کن حضور داشــتند و 
خانــم دکتر جوهرچي نیز در مورد زندگي و اندیشــه 
توران خانــم صحبت کردنــد، اما در این یادداشــت 
مي خواهیــم با تأملي در زندگي و شــیوه توران خانم 
نشان دهیم چرا انجمن پرنده درخت کوچک وظیفه 

خود مي داند در ترویج اندیشه توران بکوشد. 
تجلیــل از بزرگان هر دوره وظیفــه آحاد جامعه 
اســت، هرچند متأســفانه در جامعه مــا آنچنان که 
مراســم ســالروز فوت رفتگان را برگــزار مي کنیم، از 
نوابغ روزگارمان کمتر یــاد مي کنیم و به تبع آن کمتر 
از آنان مي آموزیم و کمتر دانششان را به کار مي بریم. 
آنگاه در مسائل و مشکلات جامعه درمانده مي شویم 
و چشــم بــه تجربه هــاي خارجي مي دوزیم شــاید 

گشایشي حاصل شود.
صحبت از مدرســه کیفي، مدارس بدون شکست 
و نهاد ویلیام گلسر کم وبیش شنیده مي شود و خیلي 
از مــدارس غیرانتفاعــي دم از آن مي زننــد و اینکه 
چقدر در اجراي یک تجربه خارجي موفق باشند خدا 

مي داند. 
درحالي که در کشــور خودمان نمونه هاي موفقي 
داریم که کمتر به آن توجه شده و کمتر مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
از نمونه هــاي بــارز آن، تجربــه مدرســه فرهاد 

(۱۳۳۴-۱۳۵۹) است.
خانم توران میرهادي، بنیان گذار مدرسه فرهاد، در 
سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شد. مادر او، گرتا دیتریش، 
در یک خانــواده کاتولیک در آلمان بــه دنیا آمد و با 
وجود مخالفت خانواده با مهندس میرهادي ازدواج 

کرد و همراه همسر به ایران آمد.
در ســال ۱۳۲۳ شــاگرد کلاس جبــار باغچه بان 
در  و  را مي آمــوزد  او  تدریــس  و شــیوه  مي شــود 
کلاس هاي دکتر هوشیار به عنوان مستمع آزاد شرکت 

مي کند. 
دکتر هوشــیار از فلســفه ارزش هــا و چگونگي 
ارتقای انســان از مرحله غریزي بــه مرحله عرفاني 
سخن مي گوید. توران خانم در این زمان متوجه نقش 
بســیار مهم تعلیم و تربیت و علاقه خود مي شــود: 
تعلیم و تربیت، دریایي از اندیشه، کار و حرکت است 

که دوست دارم در آن شناگر باشم. (۱)
او از قــول مادر در فوت برادرش، فرهاد، مي گوید: 
از غم هاي بزرگ نیرو بگیرید و احســاس درد شــدید 
خود را در کاري ارزشــمند و خیرخواهانه و با هدفي 
والا بیــان کنید. به همین خاطر پس از فوت برادرش، 

فرهاد، نهال مدرسه فرهاد در ذهن او پا مي گیرد.
یک  ســال پــس از جنگ جهانــي دوم داوطلبانه 
براي بازســازي ویرانه هاي جنگ به بوسني وهرزگوین 
و بار دیگر براي ســاخت راه آهن به اسلواکي مي رود 
و کارگري مي کند و دوره ســختي را متحمل مي شود. 
دوره  ایــن  در  مي کنــد.  آبدیده تــر  را  او  ســختي ها 
مي نویســد: کار بدني ســنگین کردن، احترام عمیقي 
نســبت به کار و کارگر را در من به وجود آورد. ارزش 

کار را چه فکري و چه جسمي درک کردم. (۲) 
در سال ۱۳۴۱ شــوراي کتاب کودک به همت او و 
گروهي کوچک تأســیس مي شود که نمونه اي از یک 

جامعه مدني کوچک است. 
نهادهایي که از دل شورا به وجود آمده اند:

۱- مؤسسه پژوهشي کودکان دنیا 
۲- مؤسســه پژوهشــي تاریخ ادبیــات کودک که 
تاکنون هفت جلد کتاب درباره تاریخ ادبیات کودکان 

ایران چاپ کرده است.
۳- مؤسسه مادران امروز 

به هرحال از خصوصیات بارز شوراي کتاب کودک 
زایندگي آن است. 

«سیســتم مدیریت شورا، شــورایي و منظومه اي 
است ما نه رئیس داریم نه مرئوس». (۳)

 در ســال ۱۳۵۸ هــدف از تأســیس فرهنگ نامه 
در شورا این گونه تصویب مي شــود: «به وجودآوردن 
یک منبع موثق درســت و مســتند که ملهم باشد از 
فرهنگ و اندیشــه ایران و منطقه و باید جالب، ساده، 

برانگیزاننده، قابل درک و با روش علمي باشد». (۴)
این گونه است که کارگاه هاي آموزشي مقاله نویسي 
و ساده نویسي برقرار مي شــود و به موازات آن ۵۰ تا 
۸۰ کودک ۱۰ تا ۱۶ ساله شــوراي مشورتي کودکان و 
نوجوانان فرهنگ نامه را تشــکیل مي دهند و نوشتن 
اولین، کامل تریــن و جامع ترین فرهنگ نامه کودکان و 

نوجوانان آغاز مي شود. 
به هرحال اکنون متأســفانه توران خانم در میان ما 

نیست.
ولي ما مي توانیم آموزه هاي این قهرمان تعلیم و 
تربیــت به قول خودش را به کار بریم تا نســل جدید 
فرهادي ها را بســازیم. به قول خودشان: «قهرمان ها 
فقط قهرمان هاي ورزشــي یا جنگــي یا نجات دهنده 
انسان ها نیســتند، ما در حوزه ادبیات و فرهنگ ایران 
شــخصیت هایي داریم که کمتر از یک قهرمان بزرگ 
نیســتند. کســاني مانند علي اکبر دهخدا، غلامحسین 
مصاحب و خیلي از استادهایي که استادان همیشگي 

این نسل خواهند بود». (۵)
به جرئت مي توان گفــت توران خانم از بزرگ ترین 
قهرمانان نسل ماست، چراکه نقش بسزایي در تعلیم 

و تربیت کودکان ایفا کرده است.
حال اندکي به مدرسه فرهاد مي پردازیم:

اصول اخلاقي در مدرسه فرهاد: 
۱- احترام به انسان 

۲- تســلط بر نفس: تســلط بر نفس فکر زاست. 
اگــر از کودکي انســان یاد بگیــرد اراده خود را حاکم 
بر تمایــلات و عواطف خود کنــد، زودتر به معنویت 

انسان ساز مي رسد. (۶)
۳- خاطره مطلوب: همیشه طوري رفتار کن که بعد 

بدون سرزنش وجدان و شادي به گذشته بنگري. (۷)
اصول مدرسه فرهاد: 

۱- سادگي و متانت 
۲- تعقل و تفکر 

۳- گرایش به فرهنگ اصیــل کودک براي تعیین 
هویت او 

۴- حق تعلیم و تربیت همراه با تولد هر انســان 
به او تعلق مي گیرد

۵- تعاون و همکاري در داخل و خارج مدرسه 
۶- آزادي یعني احتــرام به حق خود و دیگران و 

نظم پذیرفته شده. 
از نظر توران خانم احســاس مفیدبــودن و مورد 
احترام واقع  شــدن نیازي اســت که راه مي خواهد تا 
رشــد کند و به عالي ترین درجات ارضا از راه خدمت 

به همنوع برسد.
به هرحال تجربه مدرســه فرهاد؛ مدرسه اي بدون 
رقابت و تنبیه و تشــویق، مدرســه اي که با مشارکت 
واقعي کودکان اداره شــده، تجربه اي اســت که باید 
آموزش داده شــود تا همه معلمان گران قدر ما از آن 
بهره بگیرند. یادمان باشــد مشارکت یعني اعتقاد به 
توانایي همه اعضاي گروه که باید در تصمیم ســازي، 
تصمیم گیري و اجرا دخیل باشند تا احساس تعلق و 
مسئولیت در آنها شــکل بگیرد. این جامعه اي است 

که ما نیاز داریم. 
پي نوشت: 

نقل قول ها از: 
کتاب گفت وگو با زمان،  تدوین مسعود میرعلایي 

کتاب جســت وجو در راه ها و روش هــاي تربیت 
توران میرهادي (خمارلو) 

 * رئیس هیئت مدیره انجمن پرنده درخت کوچک

مدرسه و آموزه هاي توران خانم

 بایزید مردوخى

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب

میترا امام *

 میهایى ایگنات


